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چكيده
از جمله آثار بحث انگيز هنريـك ايبسـن اسـت كـه بـا شـگفتي         ، پرگنت   ةنمايشنام

       ج  راستين ايبسـن نيـز      ة چهر ،يلهي نشده و به همين دل     تمام، تا كنون در ايران به آن تو

. براي ما همچنان تاريك مانده است

تلاش مـي كنـد  سـير      ؛در اين مقاله، نويسنده كـه خـود متـرجم ايـن نمايشـنامه اسـت               

 ـ       -تكويني و درونمايه هاي اجتماعي     ي ز ي ـات اروپـا ن   فرهنگي اين متن را كه در پهنة ادب

ش عمدة اين مقاله نمايشنامة بخ.  در پيش روي خواننده بگذارد؛جايگاه ويژه اي دارد   

       و  ـ   پرگنت را تلاش ايبسن در راسـتاي ه فـي مـي كنـد،    ت نـروژ معرّ يـت بخشـي بـه ملّ

. نمايشنامه اي كه با طنزي گزنده به سطحي نگري نروژي ها نيز خرده مي گيرد

و     :واژگان كليدي  لّ ـ   پرگنـت، حماسـه، ه .ي، طنـز، رويكـرد هـاي نـو، درام نويسـي           يـت م

3/7/83:  تاريخ پذيرش نهايي مقاله 14/10/82:تاريخ دريافت مقاله *

       ج ج       هي نشده و به همين دل     تمام، تا كنون در ايران به آن تو ج       هي نشده و به همين دل     تمام، تا كنون در ايران به آن تو ة چهر ،يلتمام، تا كنون در ايران به آن تو ة چهر ،يلهي نشده و به همين دل       راستين ايبسـن نيـز      هي نشده و به همين دل     

. براي ما همچنان تاريك مانده است

تلاش مـي كنـد  سـير      در اين مقاله، نويسنده كـه خـود متـرجم ايـن نمايشـنامه اسـت               ؛در اين مقاله، نويسنده كـه خـود متـرجم ايـن نمايشـنامه اسـت               ؛در اين مقاله، نويسنده كـه خـود متـرجم ايـن نمايشـنامه اسـت               

 ـ       -تكويني و درونمايه هاي اجتماعي     ي فرهنگي اين متن را كه در پهنة ادب

ش عمدة اين مقاله نمايشنامة بخ.  در پيش روي خواننده بگذاردجايگاه ويژه اي دارد   ؛جايگاه ويژه اي دارد   ؛جايگاه ويژه اي دارد    ش عمدة اين مقاله نمايشنامة بخ.  بخ. 

       و  ـ   پرگنت را تلاش ايبسن در راسـتاي ه  ـ   ت نـروژ معرّ يـت بخشـي بـه ملّ  ـ   ت نـروژ معرّ يـت بخشـي بـه ملّ فـي مـي كنـد،    يـت بخشـي بـه ملّ

نمايشنامه اي كه با طنزي گزنده به سطحي نگري نروژي ها نيز خرده مي گيرد

و     واژگان كليدي :واژگان كليدي :واژگان كليدي  لّ ـ   پرگنـت، حماسـه، ه و     يـت م لّ ـ   پرگنـت، حماسـه، ه و     يـت م لّ ـ  ي، طنـز، رويكـرد هـاي نـو، درام نويسـي            پرگنـت، حماسـه، ه لّ ـ  ي، طنـز، رويكـرد هـاي نـو، درام نويسـي           يـت م يـت م
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مقدمه -1
ــنامة      نم ــتايش ــتة ايبســن  )1867(پرگن ــر برجس ــين اث ــه ،)1828-1906(، دوازدهم  از جمل

پنجاه سال پيش . نمايشنامه هاي اوست كه هنوز در دسترس خوانندة ايراني قرار نگرفته است           

لةّ    تلخيصـي از آن  ) 612-616.، صـص 33دورة پـنجم، شـهريور       (سـخن مجتبي مينوي در مج

زيرا هم از اين اثـر سـخن گفتـه و           . ،كار بزرگي كرده است   او در اين نوشتة كوتاه      . ارائه داد 

 را كه براي اين اثر ساخته شده بـود بـر صـحنه هـاي آن منطبـق                   1هم موسيقي ادوارد گريگ   

ما اين نوشتة استاد هم نتوانست شوق و جسارت ترجمـة ايـن اثـر را برانگيـزد                 . كرده است  2.ا

ا تنها به سير تكـويني اثـر و ارزشـهاي    در اينج . بررسي علل آن در گفتار ديگري خواهد آمد       

.ادبي آن خواهيم پرداخت-فرهنگي

 بحث-2
، قهرمانهاي پرشور و ماليخوليايي    اولية قرن نوزدهم،با  رمانتيسيسم         نخستين آثار ايبسن از     

وران سخت و نفس گير زندگي از دگنتاما پِر.  تأثير پذيرفته اند   بايرنچون چهره هاي آثار     

 در آن تقريبـاً  هك ـدوره اي .نشان دارد چهل سالگي، ةدر آستان وبهاي فكري   ي آش آدمي، يعن 

ستخوش توفانهـاي انديشـه و دودليهـاي هسـتي شـناختي مـي             دهمة انديشمندان تا اندازه اي      

.ي مي پويندراه ديگرنگرند و اگر بتوانند؛ مي باز شوند، به راههاي رفته و نرفته 

 در سـال  وا. ا ،از همين شور درونـي خبـر مـي داد   سرازير شدن ايبسن به جنوب اروپ 

طبيعـت و هنـر ايتاليـا،       .  و در حـوالي رم خانـه گزيـد         به ايتاليا كوچ كـرد    از كريستيانيا   1864

شمار زيادي از نويسندگان اروپاي غربي از چوسر گرفته تا گوته           . خيليها را شاعركرده است   

ره هاي         و بايرن، از مه نمور و اخموي غرب يا شمال اروپا گ            بِ آبگينه و د ريختند و با نور وآ

خود بين, به معني گذر از فرهنگي عبوساين كار . سرخوش آن انديشه شان را صفايي دادند

ادبي آن خواهيم پرداخت

 قهرمانهاي پرشور و ماليخوليايي    اولية قرن نوزدهم،با         نخستين آثار ايبسن از     رمانتيسيسم         نخستين آثار ايبسن از     رمانتيسيسم         نخستين آثار ايبسن از     

گنتاما پِر.  تأثير پذيرفته اند   چون چهره هاي آثار     بايرنچون چهره هاي آثار     بايرنچون چهره هاي آثار      گنتاما پِر.  وران سخت و نفس گير زندگي از داما پِر. 

 چهل سالگي، ةدر آستان  در آن تقريبـاً  هك ـدوره اي .نشان دارد چهل سالگي، ةدر آستان  در آن تقريبـاً  هك ـدوره اي .نشان داردوبهاي فكري    چهل سالگي، ةدر آستان وبهاي فكري    چهل سالگي، ةدر آستان وبهاي فكري   

ستخوش توفانهـاي انديشـه و دودليهـاي هسـتي شـناختي مـي             دهمة انديشمندان تا اندازه اي      

مي باز شوند، به راههاي رفته و نرفته  مي باز شوند، به راههاي رفته و نرفته  نگرند و اگر بتوانند؛ شوند، به راههاي رفته و نرفته  نگرند و اگر بتوانند؛ مي باز  .ي مي پويندنگرند و اگر بتوانند؛ راه ديگرنگرند و اگر بتوانند؛ راه ديگرمي باز 

سرازير شدن ايبسن به جنوب اروپ ا ،از همين شور درونـي خبـر مـي داد   سرازير شدن ايبسن به جنوب اروپ ا ،از همين شور درونـي خبـر مـي داد   سرازير شدن ايبسن به جنوب اروپ 

طبيعـت و هنـر ايتاليـا،       .  و در حـوالي رم خانـه گزيـد         به ايتاليا كوچ كـرد    

. شمار زيادي از نويسندگان اروپاي غربي از چوسر گرفته تا گوته           . شمار زيادي از نويسندگان اروپاي غربي از چوسر گرفته تا گوته           . خيليها را شاعركرده است   

ره هاي         و بايرن، از مه نمور و اخموي غرب يا شمال اروپا گ            بِ آبگينه و د ره هاي         و بايرن، از مه نمور و اخموي غرب يا شمال اروپا گ           ريختند و با نور وآ بِ آبگينه و د و بايرن، از مه نمور و اخموي غرب يا شمال اروپا گ           ريختند و با نور وآ

به معني گذر از فرهنگي عبوساين كار . سرخوش آن انديشه شان را صفايي دادند به معني گذر از فرهنگي عبوساين كار .  اين كار . 
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بِ       شوخ و ديونيزي بود تا شايد با ديدي تـازه بـه جهـان پيرامـون                 و يكدنده و آميختن با جنو

. خود بنگرند

دور تـازة بينشـهاي     ، نويد بخـش     'اروپا'بهتنش  پيوساز نروژ و    يي ايبسن   بدين ترتيب، رها  

او در . ايبسن، خيلـي زود بـه ايـن دگرگـوني شـهادت داد     .  بود در آثار او   فرهنگي-اجتماعي

پِر  3)1866(براندةدو نمايشنام ؛   ماند رم در   ي كه چهار سال   دو اثري كـه هـر       . را نوشت  گنت و 

يژه آنها كه با زبان ديگري آشـنايي        اما، متأسفانه، ايرانيان، بو   . يك بدون ديگري ناقص است    

.  مي شناسند؛ترجمه شده1352 در سال  كهبراندندارند؛ ايبسن را تنها با 

بـه  تبعيدي  -خود است و چون سفر ايبسن به ايتاليا نيز گونه اي            پرگنتچون كوچ بنماية    

و ايبسـن   شمار مي رود؛ بهتر است سير تكويني اين اثر را در چارچوب دگرگونيهاي انديشة               

اما پـيش از هـر چيـز بهتـر اسـت      . درونمايه هايي كه در اين اثر جان مي گيرند؛ بررسي كنيم 

.نمايي كُلّي از كوچ پِرگنت براي خواننده ترسيم شود

پيرنگ نمايشنامه-1-2

 مزرعـه ، سر به هوا، سست عنصر و خوشگذران اسـت كـه در   بيست ساله  يجوان،پرگنت

ه هـايي اسـت كـه او      . زندگي مي كند، ننه آسه، مادرش باي  ا واقعيت زندگي او، همـان قصـ

جه مي شود كه مـي خواهنـد،       او  .پيشتر شنيده واينك آنها را به نام خودش قالب مي كند           متو

پِ ـ  ، را    هگستا ةتنها دختر مزرع  اينگريد، ، بـه پسـركي خـام و كـودن      بـوده  نيـز  ركه خاطرخواه 

ختر زيبا و محجوبي به نـام سـولوي ،دلـــــش را            پِر به مجلس عروسي مي رود ولي د       . بدهند

 و بـه خـاطر ايـن كـه     ر نيـز از سـر نـا اميـدي    پِ. روي مي گردانددخترك از او ا اممي لرزاند،   

. عروس را مي ربايد و به كوه مي زندديگران او را در مجلس خوار مي كنند؛

شمار مي رود؛ بهتر است سير تكويني اين اثر را در چارچوب دگرگونيهاي انديشة               

اما پـيش از هـر چيـز بهتـر اسـت      . درونمايه هايي كه در اين اثر جان مي گيرند؛ بررسي كنيم 

.نمايي كُلّي از كوچ پِرگنت براي خواننده ترسيم شود

پيرنگ نمايشنامه

، سر به هوا، سست عنصر و خوشگذران اسـت كـه در   بيست ساله  يجوان،پرگنت ، سر به هوا، سست عنصر و خوشگذران اسـت كـه در   بيست ساله  يجوان،پرگنت  بيست ساله  يجوان،پرگنت

ه هـايي اسـت كـه او      . زندگي مي كند، ننه آسه، مادرش باي  ا واقعيت زندگي او، همـان قصـ ه هـايي اسـت كـه او      . زندگي مي كند واقعيت زندگي او، همـان قصـ . زندگي مي كند

جه مي شود كه مـي خواهنـد،       او  .پيشتر شنيده واينك آنها را به نام خودش قالب مي كند           متو جه مي شود كه مـي خواهنـد،       او  . متو او  .

پِ ـ  ، را    هگستا ةتنها دختر مزرع   كه خاطرخواه  پِ ـ  ، را    هگستا ةتنها دختر مزرع   كه خاطرخواه  پِ ـ   بـوده  نيـز  ر، را    هگستا ةتنها دختر مزرع   پِ ـ   بـوده  نيـز  ركه خاطرخواه  ، بـه پسـركي خـام و كـودن     كه خاطرخواه  ، بـه پسـركي خـام و كـودن      بـوده  نيـز  ر  بـوده  نيـز  ر

پِر به مجلس عروسي مي رود ولي د       ختر زيبا و محجوبي به نـام سـولوي ،دلـــــش را            پِر به مجلس عروسي مي رود ولي د       ختر زيبا و محجوبي به نـام سـولوي ،دلـــــش را            پِر به مجلس عروسي مي رود ولي د       

روي مي گردانددخترك از او ا اممي لرزاند،    روي مي گردانددخترك از او ا اممي لرزاند،    ر نيـز از سـر نـا اميـدي    پِ. دخترك از او ا اممي لرزاند،    ر نيـز از سـر نـا اميـدي    پِ.  پِ. 

 عروس را مي ربايد و به كوه مي زندديگران او را در مجلس خوار مي كنند؛
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به دنبال اويند؛ تنهـايي      و در ميان خشم روستاييان كه        اينگريد را رها مي كند    وي سپس   

پِر     . آوارة كوه و كمر مي شود      . نشـيند با سه دختر چوپـان بـه عـيش و نـوش مـي       پس از آن، 

دل در مي آيـد و پرگنـت بـــــه او           سبز پوشي   دختر شاه جن ها به هيأت زن زيباروي         آنگاه

ن ـ ت ـ،هـا او در آنجا به تمامي آداب جـن        . رود سرزمين جن ها مي      و به همراه او به      مي بندد   

م .مي دهد   از آنجـا  اشـد؛  محدود بشديد بشكافند تا ا وقتي مي خواهند مردمك چشمش را  ا

نام سولوي را بر زبان مي آورد و با آواي ناقوس كليسا از             , او در عالم سرگرداني   .مي گريزد 

. اين خطر مي رهد

ساختن كلبـه اي    از اين هم آواره تر مي شود، به جنگل پناه مي برد و در هنگام              پرگنت  

، در اين گيـر و دار  . انگشتش را قطع مي كند     ،پسركي را مي بيند كه در گوشه اي        آن جا    در

چون پرگنت . پرگنت را مصادره مي كندمزرعة مزرعه و اموال ،پدر اينگريد به حكم قاضي     

هـا  ا دختـر شـاه جـن     ام. سولوي نيز از راه مي رسد تا با او زندگي كند؛كلبه اش را مي سازد  

در از او مـي خواهـد او را نيـز            پيدايش مـي شـود و        دارد؛كه اينك از پرگنت پسركي افليج       

 را  پِرگنـت  سـپس  .بنابراين، پرگنت به نزد سولوي باز نمـي گـردد         . كندزندگي اش شريك    

مي بـرد   به سرزمينهاي دور او مادرش را در عالم خيال. مادر رو به مرگش مي بينيم تيمار دار   

.پرگنت نيز راه درياها را در پيش مي گيرد. جان مي دهد خيالي مادرش و در همين سفر

لِ را در هيأت    رگنت  پِپس از آن      با كشتي تفريحـي     مي بينيم كه   سرمايه داري    مرد ميانسا

ن ـــــــ ـتش در تجـارت سخ قي رمز مـوفّ ةبا همسفرانش در بار  آمده و    سواحل مراكش    بهاش  

او . ا همراهانش كشتي او را مي ربايندام. وري در شرق استهدف او برپايي امپرات. مي گويد

يِ        د أ مي رسد و با هي     نيز به مشتي لباس و يك اسب دزد . به ميان قبايل عرب مي رود     ،ل  تي مب

ت را مي ربايـد و فـرار   ـ اسب و جواهر پرگن،ا آنيترا ام.نرد عشق مي بازد،او در آنجا با آنيترا     

 در اين گيـر و دار   انگشتش را قطع مي كند     پسركي را مي بيند كه در گوشه اي       

مزرعة مزرعه و اموال ،پدر اينگريد به حكم قاضي      مزرعة مزرعه و اموال ، مزرعة پرگنت را مصادره مي كندمزرعة پرگنت را مصادره مي كندمزرعه و اموال ،

ا دختـر شـاه جـن     ام. سولوي نيز از راه مي رسد تا با او زندگي كند .ا دختـر شـاه جـن     ام .ام 

از او مـي خواهـد او را نيـز            پيدايش مـي شـود و        كه اينك از پرگنت پسركي افليج       دارد؛كه اينك از پرگنت پسركي افليج       دارد؛كه اينك از پرگنت پسركي افليج       

بنابراين، پرگنت به نزد سولوي باز نمـي گـردد         . كند بنابراين، پرگنت به نزد سولوي باز نمـي گـردد         . كند  را  پِرگنـت  سـپس  .. كند

 به سرزمينهاي دور او مادرش را در عالم خيال. مادر رو به مرگش مي بينيم 

. جان مي دهد خيالي مادرش  . جان مي دهد خيالي مادرش  پرگنت نيز راه درياها را در پيش مي گيرد خيالي مادرش  پرگنت نيز راه درياها را در پيش مي گيرد. جان مي دهد . جان مي دهد

را در هيأت    رگنت  پِپس از آن     را در هيأت    رگنت  پِپس از آن     لِ رگنت  پِپس از آن     لِ را در هيأت    مرد ميانسا  با كشتي تفريحـي     مي بينيم كه   سرمايه داري    را در هيأت    مرد ميانسا

تش در تجـارت سخ قي رمز مـوفّ ةآمده و   با همسفرانش در بار  آمده و   با همسفرانش در بار   سواحل مراكش    آمده و    سواحل مراكش    آمده و    سواحل مراكش     تش در تجـارت سخ قي رمز مـوفّ ة قي رمز مـوفّ ة

ا همراهانش كشتي او را مي ربايندام. هدف او برپايي امپراتوري در شرق استهدف او برپايي امپراتوري در شرق استهدف او برپايي امپرات  .ا همراهانش كشتي او را مي ربايندام  .ام

يِ        د أ مي رسد و با هي     نيز به مشتي لباس و يك اسب دزد به ميان قبايل عرب مي رود     ،ل  تي مب

ـت را مي ربايـد و فـرار   ـت را مي ربايـد و فـرار    اسب و جواهر پرگنـ اسب و جواهر پرگنـ اسب و جواهر پرگن،ا آنيترا ام.نرد عشق مي بازد
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 و به همين دليـل ،بـه مصــــــر    به شرق شناسي روي آوردپرگنت تصميم مي گيرد     . مي كند 

عاقبت از ديوانه خانه اي در قاهره سر در مي آورد و در آنجا تـاجي از خـار بـر    لي   و مي رود 

.سرش مي گذارند و او را امپراتور آن ديوانه خانه مي خوانند

پِرگنت را        كشـتي او دچـار     . مدر راه بازگشت به نروژ مـي بينـي        پس از اين ماجراجوييها ،

را  جسـدش    ، غريبه اي از او مي خواهد در صورت غرق شدن          ،توفان مي شود و در اين حال      

پِرگنت به او واگذار كند        پـس از   .  با وحشـت از او روي مـي گردانـد          ،رپِ. براي بررسي ذات 

 دوم  ةكـه در پـرد    پسـركي را     بـه روسـتاي خـودش مـي رسـد و مراسـم خاكسـپاري                 ،نجات

رّ        .  بود تماشا مي كند    انگشتش را بريده   اج رفـتن امـوالش    وي سپس از مرگ اينگريد و به حـ

 بـه   ؛ پرگنت نيز كه بـه اينگريـد رسـيده بودنـد           ةدر اين ميان داراييهاي گذشت    . باخبر مي شود  

رّ    علـف  او به جنگل روي مي آورد و چـون چارپايـان بـه              . اج مي شوند  همراه ديگر چيزها ح

ا ام. سولوي چشم انتظار اوست   ، اي مي رسد كه در آن      به كلبه , در آن حال  .  مي افتد  خواري

 دكمه ساز و مرگ به دنبال اويند تـا         ،پس از آن  . پِر روي آن را ندارد كه به آن نزديك شود         

در اين حال، وي .  اش را ثابت كندبيگناهيمي گردد تا    يلي  لجانش را بگيرند و او به دنبال د       

 ....به سولوي پناه مي برد و 

يبسن به ايتاليا و نگرانيهاي اوكوچ ا-2-2
. يكسر با خوشكامي همراه نبود، به جنوب اروپا  ايبسنسرازير شدنهمانند كوچ پرِگنت، 

ي ــــــ ـاو از آن كولي هايي بود كه هرگز چشم از زادگاهش برنداشت، هرچنـد اگـر فرصت                

ايد بتـوان   در نگـاهي ديگـر، ش ـ  .را نكـوهش مـي كـرد   افقهاي بستة فرهنگ نـروژ  ؛مي يافت 

تِ نوجو و بيقرار را كه روستايش او را بر نمي تابد؛ بخشـي از خـود ايبسـن دانسـت                     و ا. پِرگن

 آينده اي كه در آن مردم ؛ آينده اي ديگرگون آرزو مي كرد يبراي كشور هاي اسكانديناو   

 پرگنت نيز كه بـه اينگريـد رسـيده بودنـد           در اين ميان داراييهاي گذشت    

رّ    او به جنگل روي مي آورد و چـون چارپايـان بـه              . اج مي شوند  همراه ديگر چيزها ح او به جنگل روي مي آورد و چـون چارپايـان بـه              . اج مي شوند   . اج مي شوند  

 سولوي چشم انتظار اوست    اي مي رسد كه در آن      ، اي مي رسد كه در آن      ، اي مي رسد كه در آن      به كلبه , در آن حال  .  مي افتد  خواري

 دكمه ساز و مرگ به دنبال اويند تـا         ،پس از آن  . پِر روي آن را ندارد كه به آن نزديك شود         

بيگناهيمي گردد تا    يلي  لجانش را بگيرند و او به دنبال د        بيگناهيمي گردد تا    يلي  ل  اش را ثابت كندمي گردد تا    يلي  ل

 ....به سولوي پناه مي برد و 

يبسن به ايتاليا و نگرانيهاي او
يكسر با خوشكامي همراه نبود، به جنوب اروپا  ايبسنسرازير شدنهمانند كوچ پرِگنت، 

او از آن كولي هايي بود كه هرگز چشم از زادگاهش برنداشت، هرچنـد اگـر فرصت                

 در نگـاهي ديگـر، ش ـ  .افقهاي بستة فرهنگ نـروژ  را نكـوهش مـي كـرد   افقهاي بستة فرهنگ نـروژ  را نكـوهش مـي كـرد   افقهاي بستة فرهنگ نـروژ  

تِ نوجو و بيقرار را كه روستايش او را بر نمي تابد؛ بخشـي از خـود ايبسـن دانسـت                     پِرگن

 آينده اي كه در آن مردم  آينده اي ديگرگون آرزو مي كرد ؛ آينده اي ديگرگون آرزو مي كرد ؛ آينده اي ديگرگون آرزو مي كرد يبراي كشور هاي اسكانديناو   
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         ي  خويش مي بودنـد و هـم تـلاش          ةت يگان اروپاي شمالي، از جمله نروژ، بايد هم به دنبال هو

 خويش را با اروپاي غربي و جنـوب غربـي كمتـر             ةكردند تا از نظر انديشه هاي نو، فاصل       مي  

ــد در  و پــس او نيــز كــه از وضــعيت موجــود ناراضــي بــود 4.كننــد  بــراي آن كــه بهتــر بتوان

.؛ راهي ايتاليا شددگرگونيهاي كشورش نقش داشته باشد

ميد بـه دگرگـوني آن را در خيــــــال    پِرگنت، هميشه در فرارش ،ياد و خاطرة روستا و ا 

يت اجتماعي        . مي پروراند  يبسـن  هنگامي كه ا  . احساسي دوگانه در بارة آزادي فردي و مسئول

) 1815-98( بخشي از دانمارك زير چكمـه هـاي ارتـش بيسـمارك    ؛در راه سفر به ايتاليا بود 

-بـان شلسـويك  زامپراتوري پروس با دانمـارك بـر سـر دو دوك نشـين آلمـاني         . مي لرزيد 

 ايبسـن در سـر راه       . از در جنگ در آمده بـود       ؛هولشتاين كه بخشي از قلمرو دانمارك بودند      

. بـازمي گشـتند  كشور خويش   خود به ايتاليا سربازان آلماني را مي ديد كه با غنايم جنگي به              

 از بي اعتنايي ،او از يك سو به وحدت كشورهاي اسكانديناوي مي انديشيد و از سوي ديگر   

. و در نتيجه از تنها ماندن دانمارك در اين رخداد، سخت رنجور و شرمنده بود              ئد و نروژ  سو

بازتـاب  .  شرمنده چون گمان مي كرد خودش نيز بايد در اين گير و دار نقشي بازي مي كرد   

 او در جنگل شاهد آن است كه . بخوبي مي بينيم،پِرگنتةرا در نمايشنام مسئوليت حساين 

در پايان در مي يابد كـه پسـرك بـراي فـرار از     .  انگشتش را با داس مي برد  پسرك روستايي 

 به عبارتي، اگر از زاوية ديگري بنگريم؛ ايبسن در          .چنين كرده بود  سربازي و رفتن به جنگ      

.ناخودآگاه خود كوچ به ايتاليا را بهانه اي براي گريز از آن درگيري تاريخي نيز مي ديد

ي نروژيت ملّ زنده كردن هو، تلاشي برايپرِگنت-3-2
لّي گرايي آدم سـختگير و جـدلي اي چـون ايبسـن، تماشـايي اسـت                 او در دوره اي از   . م

جنبش اين . بودبومي -ياسكانديناويايي گري مبتني بر فرهنگ و زبان ملّ      زندگي اش هوادار    

 ايبسـن در سـر راه        از در جنگ در آمده بـود       هولشتاين كه بخشي از قلمرو دانمارك بودند      

خود به ايتاليا سربازان آلماني را مي ديد كه با غنايم جنگي به              كشور خويش   خود به ايتاليا سربازان آلماني را مي ديد كه با غنايم جنگي به              كشور خويش   خود به ايتاليا سربازان آلماني را مي ديد كه با غنايم جنگي به              

او از يك سو به وحدت كشورهاي اسكانديناوي مي انديشيد و از سوي ديگر   

و در نتيجه از تنها ماندن دانمارك در اين رخداد، سخت رنجور و شرمنده بود              

شرمنده چون گمان مي كرد خودش نيز بايد در اين گير و دار نقشي بازي مي كرد   

 او در جنگل شاهد آن است كه . بخوبي مي بينيم،پِرگنتةرا در نمايشنام

در پايان در مي يابد كـه پسـرك بـراي فـرار از     .  انگشتش را با داس مي برد  

.چنين كرده بود  سربازي و رفتن به جنگ       .چنين كرده بود  سربازي و رفتن به جنگ        به عبارتي، اگر از زاوية ديگري بنگريم؛ ايبسن در          سربازي و رفتن به جنگ      

ناخودآگاه خود كوچ به ايتاليا را بهانه اي براي گريز از آن درگيري تاريخي نيز مي ديد

ي نروژيت ملّ زنده كردن هو، تلاشي براي
لّي گرايي آدم سـختگير و جـدلي اي چـون ايبسـن، تماشـايي اسـت                 . م

جنبش اين . بودبومي -ياسكانديناويايي گري مبتني بر فرهنگ و زبان ملّ       جنبش اين . بودبومي -ياسكانديناويايي گري مبتني بر فرهنگ و زبان ملّ       اسكانديناويايي گري مبتني بر فرهنگ و زبان ملّ      
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لسـوف شـوخ   في. در ميان روشنفكران و دانشجويان اسكانديناوي آغاز شده بـود     پيشتر از اين    

، از آن دسته روشنفكراني بـود كـه در برابـر    )1813-55(سورن كي ير كگور طبع دانماركي،   

 خوب كه 5. ايستادگي كرده بود ، لاتين و امپراتوري پروس    زبان هاي پرخاشگر و استعمارگر    

 بيشتر به اين باور مي رسيم كه يك عمر تلاش او ؛به كار و روزگار هنريك ايبسن نگاه كنيم

 ـ  درامةر هم ريختن معيار هاي كهن    براي د  ي پافشـاري   و قراردادهاي اجتمـاعي پوسـيده و حتّ

ادري اش  ـــــ ـ هرچند زبان آلماني را هماننـد زبـان م         -وي بر نوشتن آثارش به زبان نروژي          

لّ     -مي شناخت      ، اينـك كـه آلمـان بـا ايـن جنـگ            6.ي گرايي بوده است     در راستاي همين م

ة بلكـه بـراي آينـد   ؛ت اين كشور بود ايبسن نه تنها نگران موقعي  ؛ددانمارك را خوار كرده بو    

ا ايـــن   . ي گرايي پرشورتري مـي كشـاند  نروژ نيز دل مي سوزاند و همين او را به وادي ملّ      امـ

. ابزاري بود براي اين كارپرگنت و ي گرايي بايد به پختگي مي رسيدملّ

او بـه مرزبنـدي و رنـگ پـرچم و     . ت رنگ و بـوي ديگـري نيـز داش ـ   ،ي گرايي ايبسن ملّ

 سلطه گرانه در    ةرابطولي  ؛تفاوت هاي زباني كشورهاي اسكانديناوي چندان بهايي نمي داد        

 سـال بـا دانمـارك    434ت  بمـد ،1814نروژ تا پـيش از   . ميان اين كشور ها را نيز برنمي تابيد       

لّ     متّ اي ناپلئون و شكسـت او      در زمان جنگه  . پذيرفته بود آن كشور را    ط  حد بود و در واقع تس

، كشورهايي كه به همراه سوئد در جنـگ عليـه نـاپلئون شـركت               1813در لايپزيك در سال     

در به همين دليل، .  نروژ را به عنوان  غنيمت جنگي به شاه سوئد پيشكش كردند؛كرده بودند

لّ   ،روزگار ايبسن  بـه  در ايـن كـوچ    بنـابراين، او    .  و آزاد بشمار نمي رفت      نروژ كشوري مستق

 كشور هاي اسكانديناوي نيز بايد بـه  ةتش نيز مي انديشيد، استقلالي كه در آن هم      استقلال ملّ 

ةتي مي توانـد شـانه بـه شـان        ملّ، او نيك مي دانست تنها       .يكديگر به يك چشم مي نگريستند     

تهاي ديگر بيايد و بماند كه، سواي قدرت و ابزار سلطه، متاعي براي عرضه در بـازار علـم،       ملّ

نروژ نيز دل مي سوزاند و همين او را به وادي ملّ     ي گرايي پرشورتري مـي كشـاند  نروژ نيز دل مي سوزاند و همين او را به وادي ملّ     ي گرايي پرشورتري مـي كشـاند  نروژ نيز دل مي سوزاند و همين او را به وادي ملّ     

 ابزاري بود براي اين كار و پرگنت و پرگنت و ي گرايي بايد به پختگي مي رسيد

. ت رنگ و بـوي ديگـري نيـز داش ـ   ،ي گرايي ايبسن  . ت رنگ و بـوي ديگـري نيـز داش ـ    او بـه مرزبنـدي و رنـگ پـرچم و      رنگ و بـوي ديگـري نيـز داش ـ   

ةرابطولي  ؛تفاوت هاي زباني كشورهاي اسكانديناوي چندان بهايي نمي داد         ةرابطولي  ؛تفاوت هاي زباني كشورهاي اسكانديناوي چندان بهايي نمي داد         تفاوت هاي زباني كشورهاي اسكانديناوي چندان بهايي نمي داد        

434ت  بمـد ،1814. نروژ تا پـيش از   . نروژ تا پـيش از   . ميان اين كشور ها را نيز برنمي تابيد       

لّ      آن كشور را    ط  حد بود و در واقع تس لّ      آن كشور را    ط  حد بود و در واقع تس لّ      اي ناپلئون و شكسـت او      در زمان جنگه  . پذيرفته بود حد بود و در واقع تس اي ناپلئون و شكسـت او      در زمان جنگه  . پذيرفته بود  در زمان جنگه  . پذيرفته بود 

، كشورهايي كه به همراه سوئد در جنـگ عليـه نـاپلئون شـركت               1813در لايپزيك در سال     

 نروژ را به عنوان  غنيمت جنگي به شاه سوئد پيشكش كردند

لّ    بنـابراين، او    .  و آزاد بشمار نمي رفت      نروژ كشوري مستق

 كشور هاي اسكانديناوي نيز بايد بـه  تش نيز مي انديشيد، استقلالي كه در آن هم      ةتش نيز مي انديشيد، استقلالي كه در آن هم      ةتش نيز مي انديشيد، استقلالي كه در آن هم      

تي مي توانـد شـانه بـه شـان        ملّ، او نيك مي دانست تنها       .يكديگر به يك چشم مي نگريستند      تي مي توانـد شـانه بـه شـان        ملّ، ملّ،

تهاي ديگر بيايد و بماند كه، سواي قدرت و ابزار سلطه، متاعي براي عرضه در بـازار علـم،       
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 بـه همـين   ، در يكـي از سـخنرانيهايش در رم  1865ايبسن در سال   .  داشته باشد   نيز ر و ادب  هن

:نكته اشاره مي كند

»       د ي از خود دفاع كنند، ولـي  دولتهايي چون دولتهاي ما نمي توانند با ثروت ما

 ـ   ملّ ؛ات خـدمت كننـد  تهايي چون ما،اگر افرادشان به فرهنگ، علم، هنـر، وادبي

دشـان حقـوقي بـه دسـت آورنـد كـه، بـه گـواهي تـاريخ،                  مي توانند براي خو   

راس ــــ ـه ه ـــ ـه بـه آن هميش    ـــ ـه ازحمل ـــ ـگانـــاي بي ـــ ـهــت و قدرت  ــخشون

.(bsen, 1911: 46)».داشته اند

لّ   ،بدينگونه، ايبسن از همان آغاز كارش      . ي قومش فكر مـي كـرد       به بازسازي م

ار ـــــــــ ـ كننـد كـه انگ     كارچنان  او باور داشت كه هنرمندان روزگارش بايد        

بنـابراين، وي سـر آن      . ان سازي بپردازنـد   مي خواهند در تاريخ قومشان به دور      

نداشت كه به نبش قبر گذشته اي شكوهمند بپردازد و مردم را با سير و سفر در 

از .  بـه وادي مـرده پرسـتي بكشـاند         ،ه ها، اسطوره ها و ترانـه هـاي مردمـي          قص

وايكينگ هـا در  ؛ نوشته بودگنت و پرِبراند پيش از  اوهدوازده نمايشنامه اي ك 

ايبسـن  . تاريخ نـروژ انـد    ةدر بار ) 1863(عيان تاج و تخت   مدو  ) 1858(هلگلاند

 ـ. به مردم نروژ گذشته اي دور را يادآوري مـي كنـد     ،در هر دو اثر    م ةا حماس ـ ا

ي  بلكه در گـذر از آن دوره هـا  ؛زندگي در افتخار كردن به اين گذشته نيست     

،خــام  و پاگذاشــتن بـــه روزگــاري اســـت كــه امـــور و نهادهــاي انســـاني     

ت  كه ماهيبرسندبلند منشي رفتاري  پايه از آن به و مردم بيابند محكمي ةشالود

به عبارتي، ايبسـن نخواسـت بـا لبـاس فـاخر      .  امور را بيشتر و بهتر ببينند ةدوگان

. فقر روزگار معاصر كشورش را بپوشاند،گذشته

كارچنان  او باور داشت كه هنرمندان روزگارش بايد         كارچنان  او باور داشت كه هنرمندان روزگارش بايد         او باور داشت كه هنرمندان روزگارش بايد        

. بنـابراين، وي سـر آن      . بنـابراين، وي سـر آن      . ان سازي بپردازنـد   مي خواهند در تاريخ قومشان به دور      

نداشت كه به نبش قبر گذشته اي شكوهمند بپردازد و مردم را با سير و سفر در 

 بـه وادي مـرده پرسـتي بكشـاند         ه ها، اسطوره ها و ترانـه هـاي مردمـي          ،ه ها، اسطوره ها و ترانـه هـاي مردمـي          ،ه ها، اسطوره ها و ترانـه هـاي مردمـي          

برانددوازده نمايشنامه اي ك  پيش از  اوهدوازده نمايشنامه اي ك  پيش از  اوهدوازده نمايشنامه اي ك  براند پيش از  اوه وايكينگ هـا در  ؛ نوشته بود و پرِگنت و پرِگنت و پرِ پيش از  اوه

مدو  ) 1858( مدو  ) 1858( تاريخ نـروژ انـد    ةدر بار ) 1863(عيان تاج و تخت   و  ) 1858( تاريخ نـروژ انـد    ةدر بار ) 1863(عيان تاج و تخت    عيان تاج و تخت   

 ـ. به مردم نروژ گذشته اي دور را يادآوري مـي كنـد      م ةا حماس ـ ا

 بلكه در گـذر از آن دوره هـا  زندگي در افتخار كردن به اين گذشته نيست     ؛زندگي در افتخار كردن به اين گذشته نيست     ؛زندگي در افتخار كردن به اين گذشته نيست     

خــام  و پاگذاشــتن بـــه روزگــاري اســـت كــه امـــور و نهادهــاي انســـاني     

بلند منشي رفتاري  پايه از آن به و مردم بيابند محكمي ةشالود بلند منشي رفتاري  پايه از آن به و مردم بيابند محكمي ةشالود ت  كه ماهيبرسندپايه از آن به و مردم بيابند محكمي ةشالود ت  كه ماهيبرسندبلند منشي رفتاري   بلند منشي رفتاري  

. به عبارتي، ايبسـن نخواسـت بـا لبـاس فـاخر      . به عبارتي، ايبسـن نخواسـت بـا لبـاس فـاخر      .  امور را بيشتر و بهتر ببينند 

. فقر روزگار معاصر كشورش را بپوشاند
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 را براند  دست به كار شد و ،1866 كه او براي فراخوان اين آغاز نو در سال چنين بود

 ـ. به شكل حماسه نوشت    م ؛ا هـر انـدازه كـه محتـاط باشـي و از دروغهـاي شـيرين بگريـزي                ا

كـه زيـر و رو كـردن        را  هدف ايبسـن    تنها بخشي از    سرشت حماسه از خوشبيني است و اين        

بنابراين، ايبسن از ايـن نـوع ادبـي روي گردانـد و       . ؛ برآورده مي ساخت   ت موجود بود  وضعي

 بــا طنــزي برخاســته از آرمــانخواهي ؛شــور حماســي برانــد را كــه تــا مــرز جنــون مــي رفــت 

 و بـا نگـاهي از سـر شـيفتگي  بـه سركشـيهاي          "همـه يـا هـيچ     "رمانتيسيسمي آميخته با نداي     

 در 7بنـد خرافـه  مذهبي، سياسي و اخلاقي كي يـر كگـور و همينطـور شـور زمينـي و رهـا از               

 را آفريد تا چشم و گوش مردمش را آماج آواهـا و     براندة نمايشنام ،آميخت و با اين معجون    

-عـدالتي سياسـي   در عـين حـال، وي خشـم خـود را از بـي             . انگاره هاي نو و شـگرف كنـد       

 با طغيان و شوريدگي     ؛ پروس به دانمارك نمونه اش بود      ةاجتماعي اروپاي آن زمان كه حمل     

. تاختخود و مردمش بر سستي ،ن كرد و بدينوسيله براند بيا

 چه بر صحنه و چه در ميان خوانندگان و منتقـدان آن زمـان و چـه از نظـر     ،براندت  قيموفّ

ة به ايبسن اين اعتماد به نفس را داد كه با خيالي آسوده و با سرخوشي بيشـتر، در زمين ـ                   ،مالي

رمانتيـك  -ي گرايي حماسيبا ملّ،ايبسن به ايتاليا  گفتيم كه كوچ    . ات نمايشي گام بردارد   ادبي

براندا در ام.  جلوه كرده بودبرانددر ، سركش اين قهرمانيگريةيك جنب. او همزمان شده بود

رفته رفته در ذهن او اثري جان گرفت كه قرار بود با رنـگ              . به چشم نمي خورد   نروژ واقعي   

ت سرگذشت أژي هاي روزگارش را در هي لايه لايه هستي زيستي او و نرو،و بوي بومي اش

از  ايـن بـار ايبسـن بايـد بـه حماسـه        .جواني خيالپرداز و شوريده و فرصت طلب، بر ملا كنـد          

.دريچة تازه اي مي نگريست

پرگنتپيدايش   زمينه هاي فرهنگ مردمي در -4-2

در عـين حـال، وي خشـم خـود را از بـي             انگاره هاي نو و شـگرف كنـد       

 با طغيان و شوريدگي     ؛ پروس به دانمارك نمونه اش بود      اجتماعي اروپاي آن زمان كه حمل     ةاجتماعي اروپاي آن زمان كه حمل     ةاجتماعي اروپاي آن زمان كه حمل     

بر سستي ،ن كرد و بدينوسيله  بر سستي ،ن كرد و بدينوسيله  . تاختخود و مردمش ن كرد و بدينوسيله 

 چه بر صحنه و چه در ميان خوانندگان و منتقـدان آن زمـان و چـه از نظـر     ،براند

 به ايبسن اين اعتماد به نفس را داد كه با خيالي آسوده و با سرخوشي بيشـتر، در زمين ـ                   

ي گرايي حماسيبا ملّ،ايبسن به ايتاليا  . گفتيم كه كوچ    . گفتيم كه كوچ    . ات نمايشي گام بردارد    ي گرايي حماسيبا ملّ،ايبسن به ايتاليا   با ملّ،ايبسن به ايتاليا  

برانددر ، سركش اين قهرمانيگريةيك جنب. او همزمان شده بود برانددر ، ا در ام.  جلوه كرده بوددر ،

. رفته رفته در ذهن او اثري جان گرفت كه قرار بود با رنـگ              . رفته رفته در ذهن او اثري جان گرفت كه قرار بود با رنـگ              . به چشم نمي خورد   

ژي هاي روزگارش را در هي لايه لايه هستي زيستي او و نرو

 ايـن بـار ايبسـن بايـد بـه حماسـه        .جواني خيالپرداز و شوريده و فرصت طلب، بر ملا كنـد          

.دريچة تازه اي مي نگريست

پيدايش پرگنتپيدايش پرگنتپيدايش   زمينه هاي فرهنگ مردمي در 
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ما اراده اي سسـت و بـي جهـت،                پرِگنت ،سرگذشت آدمي است با آرمانهاي بسيار؛ ا

براي آن كه نروژي ها ايـن       . ي همان ويژگيهاي هموطنان ايبسن كه او از آنها گريزان بود          يعن

چهره را با تمام وجود همانند خودشان بپندارند؛ ايبسن ناگزير بود پهنة گستردة تاريخ اروپاي 

                    س معاصر را با تار و پود افسانه ها و اسطوره هاي قومي بياميزد تا در خوانندة نروژي ،اين حـ

زمينـه هـاي محتـوايي و بنمايـه هـاي           .  برانگيزد كه با شكوه اسـطوره، فاصـلة زيـادي دارد           را

 نتوانسـت از دانشـگاه      ،ايبسـن .  پيش از سفرش به ايتاليـا فـراهم آمـده بـود            ،فرهنگي اين كار  

 به او فرصتي دادنـد تـا بـه          1862بورس تحصيلي بگيرد؛ در عوض، در سال        ) اسلو(كريستيانيا

 افسـانه هـا، اسـطوره هـاي قـومي و فرهنـگ       ة در بـار وب نروژ سفر كنـد گودبراندزدال و غر 

جايي ،گودبراندزدال  . مردمي آن نواحي به پژوهش بپردازد و يافته هايش را گردآوري كند           

بود كه مي گفتند زادگاه كسي به نام پرگنت بوده، كسي كه افسانه اش در آن بخش نروژ بر  

8.سر زبانها بود

.  آشنا بـود  نيز گردآورده بودند  9يبسن با افسانه هايي كه آزبيورنسن و مو       ااز سوي ديگر،    

:  از آثـار زيـر شـكل گرفتـه اسـت           پرگنتة افسانه هاي مردمي   بنابراين، مي توان گفت پيكر    

پرتگاه ييندين، رويارويي با سه دختر ة گوزن سواري گودبراند گلاسنه بر لبةبخش هاي افسان

طان در فندق، زن سبز پوش، پسرك افليج، پيشـنهاد اصـلاح            چوپان، رويارويي با بويگ، شي    

پِر در دربار شاه جن ها، ماجراي قصر سوريا           با الهـام از    كهموريا و كلافهاي نخ سخنگو    -ديد 

.افسانه هاي آزبيورنسن و مو جان گرفته اند

ده اينك ايبسنِ ملّي گرا مي خواست مردمش در پهنة اروپايي كه افقهاي تازه اي را گشو

لـّي نـروژي هـا جـان                . بود؛ اسير سطحي نگري نباشند     ت م يـ با آن كه او تلاش مي كرد به هو

لّببخشد؛ از     بـي شـكيبي     پس بهتر ديد  . ة آنان نيز بيزار بود    ي گرايي خودپرستانه و انزواطلبان    م

جايي ،گودبراندزدال  . مردمي آن نواحي به پژوهش بپردازد و يافته هايش را گردآوري كند           

بود كه مي گفتند زادگاه كسي به نام پرگنت بوده، كسي كه افسانه اش در آن بخش نروژ بر  

 گردآورده بودند  9يبسن با افسانه هايي كه آزبيورنسن و مو       

 از آثـار زيـر شـكل گرفتـه اسـت           پرگنتة افسانه هاي مردمي   بنابراين، مي توان گفت پيكر    

پرتگاه ييندين، رويارويي با سه دختر  گوزن سواري گودبراند گلاسنه بر لبة گوزن سواري گودبراند گلاسنه بر لبة گوزن سواري گودبراند گلاسنه بر لب

چوپان، رويارويي با بويگ، شي    طان در فندق، زن سبز پوش، پسرك افليج، پيشـنهاد اصـلاح            چوپان، رويارويي با بويگ، شي    طان در فندق، زن سبز پوش، پسرك افليج، پيشـنهاد اصـلاح            چوپان، رويارويي با بويگ، شي    

پِر در دربار شاه جن ها، ماجراي قصر سوريا          موريا و كلافهاي نخ سخنگو    -ديد 

.افسانه هاي آزبيورنسن و مو جان گرفته اند

اينك ايبسنِ ملّي گرا مي خواست مردمش در پهنة اروپايي كه افقهاي تازه اي را گشو

لـّي نـروژي هـا جـان                . بود؛ اسير سطحي نگري نباشند     ت م يـ لـّي نـروژي هـا جـان                . با آن كه او تلاش مي كرد به هو ت م يـ . با آن كه او تلاش مي كرد به هو

پس بهتر ديد  . ي گرايي خودپرستانه و انزواطلبان    ة آنان نيز بيزار بود    ي گرايي خودپرستانه و انزواطلبان    ة آنان نيز بيزار بود    ي گرايي خودپرستانه و انزواطلبان    
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نّ     نقش ينها و افسانه هاي مردمي كشورش يدر بافتي از آ  را  تهاي پوشالي   جواني مانده در بند س

جواني كه از يك سو حـق داشـت بشـورد و، از سـوي ديگـر، حـق نداشـت ايـن همـه                      . ندبز

. سبكسر و خودخواه باشد

 زبان و انواع ادبي، بعنوان افتخار مليّ-5-2
نروژي ها به ادبياتي . هويت ملّي ،به وجود و حضور انواع ادبي گوناگون نيز وابسته است     

ايبسـن بـا   . ير سيطرة دانمارك و سوئد خود را باختـه بـود  ايستا خو كرده بودند، ادبياتي كه ز   

آوردن افسانه هاي مردمي، سواي افـزودن رنـگ بـومي بـه اثـري كـه در عـين حـال بايـد از                     

مي خواست به نروژي ها و اروپاييان بقبولاند كه زبـان نـروژي      . مرزهاي نروژ فراتر مي رفت    

تِ  ةافسـان بنـابراين، بايـد از      . ه باشـد  نيز مي تواند جولانگاه بيان انديشه هاي نو و پيچيد          پرِگنـ  

زبانشـان و تواناييهـاي   به ژرفـاي   هموطنانش شكل مي گرفت تا نمايشنامه اي  گودبراندزدال

9در تـاريخ    ،"عجم زنده كـردم بـدين پارسـي       "، همانند فردوسي كه گفت      او. آن بينديشند 

مفهوم .  چنين خواهد شد؛دكتابم شعر است و اگر هم نباش": به بيورنسن نوشت1867دسامبر 

ات در مملكت ما، نروژ، بايد بر اساس اين كتاب شكل بگيردشعر و ادبي"

)Ibsen, 1970: 145.(

او با يك تير چند . زنده كردن زبان نروژي، تنها هدف ايبسن از نوشتن اين نمايشنامه نبود

 درامي از قرون وسطي، انگليسي ها، ميراثبر خلاف نروژي ها، . هدف را نشانه رفته بود

 آن پرگنتشيك خوان. ، نداشتند )Everyman (هركساخلاقيِ -چون درام مذهبي

 در ميان راه زندگي به  مرگ سر به هوا و سرخوش است كهاست كه پِر همان هركسِ

ً همان فرايند هركس را براي رستگاري طي مي كند تّ. سراغش مي آيد و او تقريبا ه الب

بنـابراين، بايـد از      نيز مي تواند جولانگاه بيان انديشه هاي نو و پيچيد         

زبانشـان و تواناييهـاي    هموطنانش به ژرفـاي   هموطنانش به ژرفـاي   هموطنانش شكل مي گرفت تا نمايشنامه اي  

عجم زنده كـردم بـدين پارسـي       "، همانند فردوسي كه گفت      

؛دكتابم شعر است و اگر هم نباش": به بيورنسن نوشت ؛دكتابم شعر است و اگر هم نباش  چنين خواهد شدكتابم شعر است و اگر هم نباش

ات در مملكت ما، نروژ، بايد بر اساس اين كتاب شكل بگيرد

Ibsen, 1970: 145.(

زنده كردن زبان نروژي، تنها هدف ايبسن از نوشتن اين نمايشنامه نبود

بر خلاف نروژي ها، . هدف را نشانه رفته بود بر خلاف نروژي ها، .   درامي از قرون وسطي، بر خلاف انگليسي ها، ميراثبر خلاف انگليسي ها، ميراثنروژي ها، . 

هركساخلاقيِ -چون درام مذهبي هركساخلاقيِ - شيك خوان. ، نداشتند )Everyman (اخلاقيِ -

 در ميان راه زندگي به  مرگ سر به هوا و سرخوش است كهاست كه پِر همان هركسِ

ً همان فرايند هركس را براي رستگاري طي مي كند سراغش مي آيد و او تقريبا
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 در بافت جامعه اي پرگنتاسته ازمذهب كاتوليسيسم است، درحاليكه برخ،هركسةنمايشنام

.گرفته است شكل ،پروتستان

 اروپا در آن زمان در برابر آثار دو اعجوبة ادبيات، گوته و بايرن، سر تسليم از سوي ديگر،

Âگ¿جفاوستهمه شيفتة . فرود آورده بود ق Ä Âگ ³  ب�ب È Ìق̈ ث Ä Âگ ³ رن  بايچايلد هارولد و دن ژوان

پرگنت، اين جوان تحقير شده اما سركش، يك بار در عالم خيال به انگليس سفـــــر . بود

! چون او امپراتور عالم است. مي كند و در آن جا شاهزادگان انگليس به استقبالش مي آيند

 آفريدن اثري بود كه نه -كم بيني-ايبسن مي دانست يكي از راههاي چاره كردن اين خود

. ن آثار باشد؛ بلكه بتواند با آنها جدل هم بكندتنها همسنگ آ

 ـ     ،پرگنتبدين ترتيب، ايبسن با نوشتن       ي فاوسـت . دادات مـدرن انجـام       جهشي به سـوي ادب

ايبسن با . آميزه اي بود از ترانه و افسانه و در نورديدن زمان وطرحهاي نو براي آينده اي بهتر         

راماتيك در زمينة افسانه ها واسطوره هـا         نشان مي دهد كه استاد صورت سازيهاي د        پرگنت،

پديدارشدن زن سبزپوش وكشـاندن پرگنـت بـه         . و آميختن آنها با رخدادهاي تاريخي است      

اما هرچند ايبسن با جلوه .  ندارندفاوستوادي جن ها، دست كمي از صحنه هاي خيال انگيز 

 ايبسن .ه نيز ابايي ندارد  دادن به اين صورتها ،پا در جاي پاي گوته مي گذارد؛ ازجدال باگوت            

ان ـــــــ ـچيـزي برزب   شـيلروگوته  ة؛يكبار هم كه دربار   گفته است  گوته سخن ن   ةچندان دربار 

.    بد توصيف مي كنديا درام نويسانام، خوبي هردو را شاعران؛مي آورد

)Meyer,1967:465(.

سـرود آمـرزش و      دوزخي نمي شـود و بـا         او.  را دارد  فاوستگنت، تمامي ويژگيهاي    پِر

 اما ايبسن به برنامة مدرنيتة گوتـه اعتـراض   .موسيقي ملكوتي در دامان سولوي آرام مي گيرد      

گوته با . فاوست، با هلنِ يونان زناشويي مي كند؛ پرگنت به دامان سولوي باز مي گردد. دارد

 ـ     ،پرگنتبدين ترتيب، ايبسن با نوشتن       ي  ـ     ات مـدرن انجـام       جهشي به سـوي ادب ي  ـ     ات مـدرن انجـام       جهشي به سـوي ادب ي  جهشي به سـوي ادب

آميزه اي بود از ترانه و افسانه و در نورديدن زمان وطرحهاي نو براي آينده اي بهتر         

 نشان مي دهد كه استاد صورت سازيهاي د        راماتيك در زمينة افسانه ها واسطوره هـا         نشان مي دهد كه استاد صورت سازيهاي د        راماتيك در زمينة افسانه ها واسطوره هـا         نشان مي دهد كه استاد صورت سازيهاي د        

پديدارشدن زن سبزپوش وكشـاندن پرگنـت بـه         . و آميختن آنها با رخدادهاي تاريخي است      

اما هرچند ايبسن با جلوه .  ندارندوادي جن ها، دست كمي از صحنه هاي خيال انگيز فاوستوادي جن ها، دست كمي از صحنه هاي خيال انگيز فاوستوادي جن ها، دست كمي از صحنه هاي خيال انگيز 

دادن به اين صورتها ،پا در جاي پاي گوته مي گذارد؛ ازجدال باگوت             ايبسن .ه نيز ابايي ندارد  دادن به اين صورتها ،پا در جاي پاي گوته مي گذارد؛ ازجدال باگوت             ايبسن .ه نيز ابايي ندارد  دادن به اين صورتها ،پا در جاي پاي گوته مي گذارد؛ ازجدال باگوت            

گفته است  گوته سخن ن   ةچندان دربار  گفته است  گوته سخن ن   ةچندان دربار  چيـزي برزب   شـيلروگوته  ةگفته است ؛يكبار هم كه دربار   گفته است ؛يكبار هم كه دربار    گوته سخن ن   ةچندان دربار 

يا درام نويسانام، خوبي هردو را شاعران؛مي آورد يا درام نويسانام، خوبي هردو را شاعران؛مي آورد .    بد توصيف مي كند هردو را شاعران؛مي آورد

Meyer,1967:465(.

او.  را دارد  فاوستگنت، تمامي ويژگيهاي     او.  را دارد  فاوستگنت، تمامي ويژگيهاي     سـرود آمـرزش و      دوزخي نمي شـود و بـا         گنت، تمامي ويژگيهاي    

 اما ايبسن به برنامة مدرنيتة گوتـه اعتـراض   .موسيقي ملكوتي در دامان سولوي آرام مي گيرد      

فاوست، با هلنِ يونان زناشويي مي كند؛ پرگنت به دامان سولوي باز مي گردد



123 / ادبيات و علوم انساني  دانشكدةنشرية

تأكيـد  يوناني براي اروپا    -آوردن هلن از يونان باستان به روزگار خودش بر فرهنگي مسيحي          

 بـراي او خـط و       پرگنـت مي كرد؛ ايبسن اين فرهنگ و برنامه هايش را نمـي پـذيرفت و در                

لّـت خـود را كـاري بـا انديشـه اي                  10.نشان كشيد  ويـت بخشـي بـه م  انگار مي خواست اين ه

.حساب شده نشان دهد

م :ن مي گويداو در نامه اي در بارة او چني. ديدگاه ايبسن در بارة بايرن،چيز ديگري بودا ا

خودمان به زبان را  اگر آنها به گمانممن خيلي از آثار بايرن را نخوانده ام،ولي 

فراواني  معيارهاي زيبايي شناختي ما را از پيشداوريهاي اخلاقي كنيم؛ترجمه 

اين را قبول ) آلمان(جا در اين.…كه خودش فايده بزرگي است ،برهانند

كمك فراوان گرفت تا به جايگاه كنوني اش  از بايرن ،ات آلماندارند كه ادبي

.اتمان را از بند برهاندبه او نيازمنديم تا ادبيهم مارسيد و من بر اين باورم كه 

)Ibsen, 1964: 118(

اينان . بودقهرمانهاي بايرن را خوب شناخته ضد، نشان مي دهدكه ايبسن ،پرِگنت

ار ـــــــــ روزگسِأ،رو به دروازه هاي ي‘پلِ آه’ر روييتيماني بودند كه با چشمهاي گشاده ب

مي ايستادند و به تكرار زندگي مي نگريستند و گاه چون چوب پنبه اي بر گرداب آن 

سرگردان مي ماندند و گاه نيز از تمامي وجود خويش مايه مي گذاشتند تا اين تكرار را 

اينان قبول داشتند كه تاراندن تكرار به . چيزي تازه بيافرينند،بتارانند و از دل اين بيهودگي 

ايبسن لين آثارازاو،گنتپرِ.شيفته نيز هستفرارفتن از منِ خودمعني تاراندن خويشتن و

يت و چيستي  بخوبي به بحران هو،بشمار مي رود كه با استفاده از سبك و سياق رمانتيسيسم

.  مي اندازد نگاهي دقيق؛زندگي كه از جمله پرسشهاي اساسي مدرنيسمند

از بايرن ،ات آلماندارند كه ادبي از بايرن ،ات آلماندارند كه ادبي كمك فراوان گرفت تا به جايگاه كنوني اش دارند كه ادبي كمك فراوان گرفت تا به جايگاه كنوني اش  از بايرن ،ات آلمان  از بايرن ،ات آلمان

به او نيازمنديم تا ادبياتمان را از بند برهاندبه او نيازمنديم تا ادبياتمان را از بند برهاندهم به او نيازمنديم تا ادبيهم به او نيازمنديم تا ادبيهم رسيد و من بر اين باورم كه مارسيد و من بر اين باورم كه مارسيد و من بر اين باورم كه 

Ibsen, 1964: 118(

ضد، نشان مي دهدكه ايبسن  ضد، نشان مي دهدكه ايبسن  قهرمانهاي بايرن را خوب شناخته  نشان مي دهدكه ايبسن 

‘پلِ آه’ر روييتيماني بودند كه با چشمهاي گشاده ب ‘پلِ آه’ر روييتيماني بودند كه با چشمهاي گشاده ب ،رو به دروازه هاي ييتيماني بودند كه با چشمهاي گشاده ب

مي ايستادند و به تكرار زندگي مي نگريستند و گاه چون چوب پنبه اي بر گرداب آن 

سرگردان مي ماندند و گاه نيز از تمامي وجود خويش مايه مي گذاشتند تا اين تكرار را 

. اينان قبول داشتند كه تاراندن تكرار به . اينان قبول داشتند كه تاراندن تكرار به . چيزي تازه بيافرينندبتارانند و از دل اين بيهودگي ،بتارانند و از دل اين بيهودگي ،بتارانند و از دل اين بيهودگي 

،گنتپرِ.شيفته نيز هستفرارفتن از منِ خودمعني تاراندن خويشتن و ،گنتپرِ.شيفته نيز هست پرِ.شيفته نيز هست

 بخوبي به بحران هو،بشمار مي رود كه با استفاده از سبك و سياق رمانتيسيسم

.  مي اندازد نگاهي دقيق؛زندگي كه از جمله پرسشهاي اساسي مدرنيسمند
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او نيز چون دن . بدين ترتيب، ايبسن با پرگنت، چهرة دن ژوان بايرن را دوباره زنده كرد

ژوان، به سير و سياحت دنيا مي رود؛ همانند او چهره عوض مي كند؛ در دام حوادث رنگ 

ناوي، با انتشار اين نمايشنامه، مردم اسكاندي. مي بازد و مدام با من هاي خود گفتگو مي كند

براي خود در اروپا جاي بيشتري بازكردند و اروپاييان نيز اين سخن ايبسن را كه قلم را 

.  شمشير و صحنه را ميدان كارزار مي دانست ؛پذيرفتند

6-2-ي در پرتو انديشه هاي نوت ملّ هوي
ي  ملّ ـپيشتر بـه جنـبش  .  به معني ديدگاههاي حماسي انديشه هاي نو نيز بود       ،سفر به ايتاليا  

ثيري ناخواسته و ناخودآگاه بوده أي اگر چنين ت بر ايبسن، حتّ آنثيرأگرايي كي ير كگور و ت

ايـن بـود    آموخـت؛ ايبسن به  كي ير كگور   ي كه ميراث گرانبهاي ديگر  .  اشاره كرديم  ؛باشد

كّة       د       ،كي ير كگـور   .را ديد انديشه  كه بايد دو روي س عـا مـي كردنـد       آن فيلسـوفاني را كـه ا

. ي گاه دو كتاب را در يك زمان منتشر مي كرداو حتّ.  ريشخند مي كرد  ؛ا يافته اند  حقيقت ر 

 همان موضوع را بگونـه اي كـاملاً    ، در ديگري  ودر يكي موضوعي را بگونه اي بسط مي داد        

  گل است، با ايـن تفـاوت كـه اگـر           ة جدلي ه  اين همان شيو  . لي بررسي مي كرد   متفاوت با او

 د  كي ير كگور با ؛اف منطق او به معرفت مطلق رسيدبا مفاهيم شفّمي توان ردعا مي ك  هگل ا

حقيقت مطلـق هگـل   ،رنگ و بوي طنز و شوخ طبعي و مشكل كردن كار براي خواننده اش              

. ردرا ريشخند مي ك

ولـي  ؛د و از دو ديدگاه به چاپ نرسانهمزمان هرگز دو كتاب با يك موضوع را      ،ايبسن

 تا اين بار آنچه را در       ؛ ديگري را مي ريخت    ة طرح نمايشنام  ،شنامهاو پس از نوشتن يك نماي     

ايـن يكـي از جنبـه هـاي     .  ديگـري ببينـد  ةبگونواژگون كند و آن را ؛قبلي بررسي كرده بود   

د ـــــــ ـكيأت مدرنيسم ايبسن است كه تا پايان كار هم با او ماند و به همين دليـل وي ت                  پرقو

 آموخـت؛ ايبسن به  كي ير كگور   ميراث گرانبهاي ديگر  

كّة       د       ،كي ير كگـور   .را ديد انديشه  كه بايد دو روي س  آن فيلسـوفاني را كـه ا

ي گاه دو كتاب را در يك زمان منتشر مي كرداو حتّ.  ريشخند مي كرد   ي گاه دو كتاب را در يك زمان منتشر مي كرداو حتّ.  او حتّ. 

 همان موضوع را بگونـه اي كـاملاً    ، در ديگري  ودر يكي موضوعي را بگونه اي بسط مي داد        

ة جدلي ه  گل است، با ايـن تفـاوت كـه اگـر           ة جدلي ه  گل است، با ايـن تفـاوت كـه اگـر           ة جدلي ه  اين همان شيو  . لي بررسي مي كرد   

 د با مفاهيم شفّاف منطق او به معرفت مطلق رسيدبا مفاهيم شفّاف منطق او به معرفت مطلق رسيدبا مفاهيم شفّمي توان ردعا مي ك  هگل ا

حقيقت مطلـق هگـل   رنگ و بوي طنز و شوخ طبعي و مشكل كردن كار براي خواننده اش              ،رنگ و بوي طنز و شوخ طبعي و مشكل كردن كار براي خواننده اش              ،رنگ و بوي طنز و شوخ طبعي و مشكل كردن كار براي خواننده اش              

 و از دو ديدگاه به چاپ نرسان هرگز دو كتاب با يك موضوع را      همزمان هرگز دو كتاب با يك موضوع را      همزمان هرگز دو كتاب با يك موضوع را      

ة طرح نمايشنام  ،شنامهاو پس از نوشتن يك نماي      ة طرح نمايشنام  ،شنامهاو پس از نوشتن يك نماي       تا اين بار آنچه را در        ديگري را مي ريخت    ؛ ديگري را مي ريخت    ؛ ديگري را مي ريخت    او پس از نوشتن يك نماي     

.  ديگـري ببينـد  ةبگونواژگون كند و آن را قبلي بررسي كرده بود   ؛قبلي بررسي كرده بود   ؛قبلي بررسي كرده بود    .  ديگـري ببينـد  ةبگونواژگون كند و آن را  ايـن يكـي از جنبـه هـاي     واژگون كند و آن را 

ت مدرنيسم ايبسن است كه تا پايان كار هم با او ماند و به همين دليـل وي ت                  
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ان ـ نش ـپرگنـت  و  برانـد . بايد تمامي آثارش را بخواند     ؛مي كرد هركس بخواهد او را بفهمد      

 جـدلي   ة كـه هـم بـه شـيو        ه بود بگونه اي جهان بيني دست يافت     يبسن در تبعيد،    مي دهند كه ا   

. بودو هم، همانند كي ير كگور، منتقد آنبود هگل نزديك 

ي خواهند مردم دوران تازة نروژ دانست؛ كساني كه م آغازين ة نمونگنت را پرِمي توان

بياموزند؛  تنها چيزي كه نوادگان او بايد .پيشرفت كننددر زمينه هاي مختلف علوم بشري 

كنار بگذارند و مستقيماً به ؛كه پند بويگ را كه به پِر مي گويد مسائل را دور بزند اين است 

يكي شعار :  مشخص مي كند براي مردم نروژايبسن دو حد را.دل و عمق مسائل وارد شوند

 قومي است كه شاه جن ،بسندگي- كي ير كگور است و ديگري نوعي خود"خودت باش"

ايبسن . ودن را مي بنددـاين دومي است كه راه راستين خود ب.  مي خواندپرگنتها در گوش 

 خود خواهي ، گونه اي خودپرستي قومي مي بيند كه پايان راهش،بسندگي-در اين خود

. فردي است و نه خود بودن فرد

ة اين باشد كه او لايه لاي، نخست سير خودشناسي پرِ و رسيدن به خود بودنةشايد گون

عا كند آن مني بسندگي را بشناسد تا به شناخت ديگري برسد و بتواند اد-اين حقارت خود

چيزي جز چل تكه اي از همين لايه هاي زيستي اجتماعي مردمش ؛استكه او به دنبالش 

. نبوده و نيست

جه  نتي-3
چندين لايـه از هسـتي آدميـان روزگـارش را           ،پرگنتبا نمايشنامة   ايبسن  مي توان گفت    

درسـت مثـل   (دانسـت  يك فرد  شدنِ سرگذشتِ اين اثر را  مي توان از جهتي   . هويدا مي كند  

،مـي شـود گفـت ايـن اثـر         از جهـت ديگـر،      11). كـه جهـان شـمول اسـت        هركسةنمايشنام

سـطحي  ه آن كه رفـتن بـه وادي جـن هـا بـا مفـاهيم                 فرد نروژي است؛ بويژ   يك  سرگذشت  

اين دومي است كه راه راستين خود ب.  مي خواندپرگنت اين دومي است كه راه راستين خود ب.  مي خواند ايبسن . ودن را مي بنددـ.  مي خواند ايبسن . ودن را مي بنددـاين دومي است كه راه راستين خود ب اين دومي است كه راه راستين خود ب

 گونه اي خودپرستي قومي مي بيند كه پايان راهش،بسندگي-در اين خود

. فردي است و نه خود بودن فرد

 اين باشد كه او لايه لاي، نخست سير خودشناسي پرِ و رسيدن به خود بودن

-بسندگي را بشناسد تا به شناخت ديگري برسد و بتواند اد

چيزي جز چل تكه اي از همين لايه هاي زيستي اجتماعي مردمش ؛است

چندين لايـه از هسـتي آدميـان روزگـارش را           ،با نمايشنامة   پرگنتبا نمايشنامة   پرگنتايبسن  با نمايشنامة   ايبسن  با نمايشنامة   ايبسن  مي توان گفت    

مي توان از جهتي   . هويدا مي كند   مي توان از جهتي   . هويدا مي كند   درسـت مثـل   (دانسـت  يك فرد  شدنِ سرگذشتِ اين اثر را  از جهتي   . هويدا مي كند   درسـت مثـل   (دانسـت  يك فرد  شدنِ سرگذشتِ  يك فرد  شدنِ سرگذشتِ

از جهـت ديگـر،      مـي شـود گفـت ايـن اثـر         از جهـت ديگـر،      مـي شـود گفـت ايـن اثـر         از جهـت ديگـر،      11 كـه جهـان شـمول اسـت        ). كـه جهـان شـمول اسـت        ). كـه جهـان شـمول اسـت        

ه آن كه رفـتن بـه وادي جـن هـا بـا مفـاهيم                 فرد نروژي است؛ بويژ   
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ي گرايي خام، گوشه گيري و دشـمني بـا انديشـه هـاي نـو در ميـان نـروژي هـاي                       ، ملّ نگري

12.روزگار ايبسن همخواني دارد

 آنـان    بـه  سـت كـه امـروزه     ناداروپـايي هـايي     آن را نقـد آن دسـته از         همچنين مـي تـوان    

WASP  به وادي جن هـا   پرگنت،  . گوييم مي   13فيد پوست ساكسونِ پروتستانِ س  - يا آنگلو ،

 و  تجارت برده، استثمار سياهان در مزارع پنبـه        به آمريكا و سپس به شرق سفر مي كند؛ او به          

تمامي اين رخداد ها،به نمايشنامه، ابعاد تازه اي مي بخشند . مي پردازدبت فروشي به چيني ها

14.كه شرح كامل آنها، فرصت ديگري مي خواهد

وشتهاپي ن
1-(Edvard Greig (1843–1907) از موسيقي ،پرگنت، موسيقيدان نروژي كه در اجراهاي نروژي 

.او براي اين نمايشنامه استفاده مي كنند

اين اثر را به ، در مركز ايبسن شناسي دانشگاه اسلو 81-82 در فرصت مطالعاتي ام در سال تحصيلي -2

. شدفارسي ترجمه كردم كه بزودي منتشر خواهد

 ولي بعد از اين كار پشيمان شد و آن را بصورت ؛ايبسن اين اثر را نخست به شكل حماسه نوشت-3

.نمايشنامه در آورد

.ك.  شرايط نروژ در اروپاي جديد پيش از حمله بيسمارك به دانمارك، رة بيشتر در بارةبراي مطالع-4

E.J. Hobsbawm, The Age of Revolution: 1789-1848. London: Sphere Books, 
1977.

5-Kierkegaard(1813-55)ّاز وي ،به شاه دانماركدر نامه اي ي تا بدان جا پيش رفت كه او حت 

بنا شد دفاع از هم چنين كرد ولي شاه . پايان نامه اش را به زبان مادري بنويسدبگذارند خواست دستور دهد 

!اين پايان نامه به زبان لاتين باشد

در ميان اشعار . سرود مي نوشت،اسكانديناوي گري - دوران جواني براي گردهماييهاي پانايبسن در-6

ايبسن به خاطر جنگ . "!اسكانديناويايي ها برخيزيد"شعري است با نام ، او 1849 و 1848سياسي سالهاي 

.او براي اين نمايشنامه استفاده مي كنند

 در مركز ايبسن شناسي دانشگاه اسلو 81-82 در فرصت مطالعاتي ام در سال تحصيلي 

. شدفارسي ترجمه كردم كه بزودي منتشر خواهد

 ولي بعد از اين كار پشيمان شد و آن را بصورت ؛ايبسن اين اثر را نخست به شكل حماسه نوشت

 شرايط نروژ در اروپاي جديد پيش از حمله بيسمارك به دانمارك، رة بيشتر در بارةبراي مطالع-4

E.J. Hobsbawm, The Age of Revolution: 1789-1848. London: Sphere Books, 

Kierkegaard(1813-55)ّدر نامه اي  از وي ،به شاه دانماركدر نامه اي  از وي ،به شاه دانماركدر نامه اي او حتيّ تا بدان جا پيش رفت كه او حتيّ تا بدان جا پيش رفت كه او حت

هم چنين كرد ولي شاه . بگذارند پايان نامه اش را به زبان مادري بنويسدبگذارند پايان نامه اش را به زبان مادري بنويسدبگذارند 

!اين پايان نامه به زبان لاتين باشد

سرود مي نوشتاسكانديناوي گري ،اسكانديناوي گري ،اسكانديناوي گري - دوران جواني براي گردهماييهاي پان

. ايبسن به خاطر جنگ . ايبسن به خاطر جنگ . "!اسكانديناويايي ها برخيزيد"شعري است با نام ، او 1849 و 1848
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اي  بر. يكبار ديگر به شور اسكانديناوي گري دامن زد، شصت قرن نوزدهمةپروس با دانمارك در ده

.Downs, 1969: passim.: ك. لاع بيشتر راطّ

چنين گفت نيز با ) 1844-1900(شايد اين اثر پيش درآمدي باشد بر ستايش انسان برتري كه نيچه-7

. ندايش را سر داد،)1883(زرتشت

ده پاره اي مي گويند او نجيب زا.بسيار گفته اند؛ت حقيقي اي كه به اين چهره انجاميده  شخصيةدر بار-8

 بوده كه در قرن هجدهم در نروژ اقامت Peder Laurisen Gunterاي آلماني به نام پدر لاريسن گونتر 

 دوم، گنت را لقب پدر ةپاره اي ديگر به خاطر بحث ديد و بينايي در نزد شاه دووره در پرد. گزيده است

ه اي نيز بر اين باورند كه او در پار.  به مفهوم ديدن مي آيدgjyneة زيرا گنت از ريش،اولسن هگه، مي دانند

.قرن هفدهم مي زيسته و گروهي هم او را از قرن شانزدهم مي دانند

.:ك.براي مطالعة بيشتر در اين باره ر

Asbjørn Aarseth, Peer Gynt and Ghosts. Basingstoke : Macmillan Education, 
1989. 

 شخصيتي واقعي بوده كه در ،گنتبه هر حال، از نامه هاي ايبسن چنين برمي آيد كه وي فكر مي كرده پرِ

. مي كرده استگودبراندزدال زندگي

9-Peter Christen Asbjornsen(1813-1882) و Jorgen Moe(1812-1885) دو يار 

ارزش كار .  افسانه هاي نروژي را گردآوري و چاپ كردندةلين مجموع او،1852دبستاني بودند كه در سال 

نان اين افسانه ها را به ا آ ام.دانماركي بود، زبان رايج و رسمي در نروژ ،آنان در اين است كه در آن زمان

.لهجه هاي نواحي مختلف زبان نروژي نوشتند

. جلوه مي كندروسمرسهولمة  اوج اين جدال او با گوته در نمايشنام-10

.بشمار آوردهركس ة در نمايشنام"رفتارنيك" تمثيلي ةدر اين صورت سولوي را مي توان همان چهر-11

 اروپا صورت گرفته است و در هردو مورد پاسخ ةحاديي پيوستن به اتّتاكنون دو همه پرسي در نروژ برا-12

 رِ. بوده است’ نه‘ت اكثري  برايشان گنتپاره اي از منتقدان نروژي مي گويند يكي از دلايلي كه هنوز پ

.اجتماعي متن است- همين مسائل فرهنگي؛تازگي دارد

Peer Gynt and Ghosts. Basingstoke : Macmillan Education, 

،گنتبه هر حال، از نامه هاي ايبسن چنين برمي آيد كه وي فكر مي كرده پرِ ،گنتبه هر حال، از نامه هاي ايبسن چنين برمي آيد كه وي فكر مي كرده پرِ  شخصيتي واقعي بوده كه در به هر حال، از نامه هاي ايبسن چنين برمي آيد كه وي فكر مي كرده پرِ

. مي كرده استگودبراندزدال زندگي

Peter Christen Asbjornsen(1813-1882) و Jorgen Moe(1812-1885)

 افسانه هاي نروژي را گردآوري و چاپ كردندةلين مجموع او،1852دبستاني بودند كه در سال 

ا آ ام.دانماركي بود، زبان رايج و رسمي در نروژ ،آنان در اين است كه در آن زمان ا آ ام.دانماركي بود، زبان رايج و رسمي در نروژ   زبان رايج و رسمي در نروژ 

.لهجه هاي نواحي مختلف زبان نروژي نوشتند

. جلوه مي كندروسمرسهولم  اوج اين جدال او با گوته در نمايشنامة  اوج اين جدال او با گوته در نمايشنامة  اوج اين جدال او با گوته در نمايشنام

ة در نمايشنام"رفتارنيك" تمثيلي ةدر اين صورت سولوي را مي توان همان چهر

ةحاديي پيوستن به اتّتاكنون دو همه پرسي در نروژ برا ةحاديي پيوستن به اتّ  اروپا صورت گرفته است و در هردو مورد پاسخ ي پيوستن به اتّ

 رِ. بوده است’ نه‘ت اكثري پاره اي از منتقدان نروژي مي گويند يكي از دلايلي كه هنوز پ  رِ. بوده است’ نه‘ت اكثري پاره اي از منتقدان نروژي مي گويند يكي از دلايلي كه هنوز پ  . بوده است’ نه‘ت اكثري

اجتماعي متن است همين مسائل فرهنگي
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